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صادق زيباكلام كه اكـنـون يـكـي         
از اصلاح طلبان و جـامـعـه شـنـاسـان            
مكتب پوپر شده، در اوايـل انـقـلاب            
يكي از مهـره هـاي اصـلـي سـركـوب              
رژيم اسلامي در انقلاب فرهـنـگـي و           

دستيـار اصـلـي سـروش، و يـكـي از                 
مهره هاي اصلـي حـملـه اولـيـه رژيـم                
اسلامي به كردستان و دستيار اصلـي    

وي اخــيــرا    .  مصــطــفــي چــمــران بــود      
مصاحبه اي درباره شخصيت و نقـش        
چمران در كردستان با سـايـت رژيـمـي           

داشته كه جواب به چـنـد   " عصر ايران" 
اظهار نظر ايشـان در ايـن مصـاحـبـه              

 . خالي از لطف نيست
 

 عمران به سبك چمران و اسلامي

نــوشــتــه ايشــان كــه پــر اســت از             
مهملات و دروغ و خاك پـاشـيـدن بـه           
چشـم خــوانـنــده جـوان، امــا حــداقــل             

او جـائـي     .  نكاتي براي قضاوت دارد    
ــد      ــوي ــفــت          : " مــي گ ــران مــي گ ــم چ

مارکسيست ها و ساير عناصـر ضـد         
انقلاب اجازه نمي دهند تا جـمـهـوري       
اسلامي، کردستان را با برنامـه هـاي          
عمراني، آباد کند، زيرا اگر جمـهـوري      
اسلامي کردستان را آباد کـنـد، چـپ            

 
 
 
 

 ناصر اصغري        

پلنوم سي و هشتم کميته مرکزي    
ــيــه    ٨  و      ٧ حــزب در روزهــاي           ژوئ

) ١ ۹ ١٣   تيرمـاه   ١٨ و  ١٧ ( ٢٠١٢ 
با شرکت اکـثـريـت اعضـاي کـمـيـتـه                
مرکزي و تعدادي از کـادرهـاي حـزب         

بـا پـخـش سـرود         پـلـنـوم      .  برگزار شـد  
انترناسيونال و يک دقيقه سـکـوت در        
گراميداشـت يـاد جـانـبـاخـتـگـان راه               
آزادي و سوسيالـيـسـم و بـيـاد عـزيـز                 
منصور حکمت شروع شد و در طـي           
دو روز مباحث فشرده با موفقيت بـه      

ــان داد             ــار خــود پــاي عــلاوه بــر      .  ک
گزارشهاي سياسي و تشـکـيـلاتـي از           
جانب دبير کمـيـتـه مـرکـزي، رئـيـس              
هيئت اجرائي و رئيس دفتر سـيـاسـي       

در مـورد    حزب، پلنوم قطعنـامـه اي        
سياست دولتهاي غـربـي و روسـيـه و            

چين در قبال جمهوري اسلامي را بـه        
تصويب رساند و در جوار پلـنـوم نـيـز           
سميناري حـول سـازمـانـدهـي حـزبـي             

 . برگزار شد
 

سخنراني افتتاحيه حميد تقوائـي     
اساسا به موقعيت دولتها و نيروهـاي     
بورژوازي جهاني تحت تاثير تحولات  
انــقــلابــي دو ســالــه اخــيــر، و نــقــش              
برجسته  جـنـبـشـهـاي اعـتـراضـي و                 
انقلاب  تـوده اي در شـکـل دادن بـه                 

 شتمين پلنوم کميته مرکزي  هاطلاعيه پاياني سي و   
 حزب کمونيست کارگري ايران       

 آباداني در کردستان به سبك چمران و زيباكلام        
 در حاشيه اظهارات صادق زيباكلام     

 جولاي بـرابـر بـا      ۵ ١ روز يكشنبه  
 تيرماه صدها نـفـر در تـورنـتـوي            ۵ ٢ 

کانادا گرد هـم آمـدنـد تـا يـاد بـهـزاد                  
جـمـشـيــدي عـزيـز را كـه روز پـنـجــم                   
جولاي بر اثر سكته قلبي از ميـانـمـان      

 . رفته بود، گرامي بدارند
اين برنامه كه به فراخوان خـانـواده    
بهزاد، دوستـان و رفـقـاي او و حـزب                
كمونيست كارگري ايران بـرگـزار شـده          

بود، ابتدا با سرود انترناسيونال شروع     
شد و سپس امير زاهدي به ياد بـهـزاد        
عزيز و همه جانباختگـان راه آزادي و           
سوسياليزم يك دقيقه سـكـوت اعـلام          
كرد و برنامه با بيوگرافي كوتـاهـي از      

بدنبال آن پيامها و   .  بهزاد ادامه يافت 
اطـــلاعـــيـــه هـــائـــي کـــه از طـــرف                
سازمانها، نهادها و دوستان بهزاد در      

 گزارشي از برگزاري مراسم     
 گراميداشت بهزاد جمشيدي     

 عضو حزب کمونيست کارگري ايران       
 

 تـيـر     ۲۱ سحرگاه روزپنجـشـنـبـه        
مـعـروف بـه      (  صفيه غـفـوري     ۱۳۹۱ 

 سـال در      ۶ اي کـه      ساله۲۸ زن )  مريم

زندان با شبح مرگ و حلـق آويـز شـدن          
بسر ميبرد، درزندان عادل اباد بـه دار      

 .کشيدند
هديه .  صفيه عروس خون بس بود 

اي بود به قبيله رقيب تا اختلافـات و          
درگـيـري هـاي قـبـيلـه اي را کـاهــش                  

صـفـيـه سـوژه يـک سـنـاريـوي               .  دهنـد 
او را ناخواسـتـه وارد يـک        .  توطئه بود 

زنـدانـي   .  سوژه و سناريوي قتل کردنـد  
اش کردند و عکس يک جرم سـنـگـيـن        
مرتکب نشـده را بـه گـردنـش اويـزان                

 ! چون زن بود    د صفيه را به دار کشيدن  
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. هـا عـمــلا خــلــع ســلاح مــي شــونــد             
بنـابـرايـن آنـهـا جـلـوي بـرنـامـه هـاي                    
عمراني ما را مي گيرند تـا بـتـوانـنـد          
از فقر و عـقـب مـانـدگـي کـردسـتـان                  

اكـنـون از     ."  استفاده تبليغاتي کـنـنـد      
حمله و غارت چمران و زيـبـاكـلام بـه              

.  دهـه مـي گـذرد       ٣ كردستان بيش از  
هر چه كـه از گـذشـتـه مـانـده بـود را                   

هر كسي كه جان سـالـم     .  خراب كردند 
از دست رژيم پهلوي بدر بـرده بـود را           

 . اينها اعدام كردند
نكته مهمتـر امـا ايـن اسـت كـه               

 سـالـي     ٢٠ جمهوري اسلامي حـدود       
ماركسيست هـا و    "است كه با تفنگ  

مـواجـه   "  ساير عنـاصـر ضـد انـقـلاب          
چرا يـك وجـب از آن ديـار را                . نيست

عمران نكـرده اسـت؟ چـرا جـائـي كـه                
ماركسيست ها و سـايـر       " مشكلي با   

نــداشــت، از   "  عـنــاصــر ضـد انــقــلاب       
آباداني و عمران خبري نيست؟ مـگـر         
در مشهـد، اصـفـهـان، بـنـدرعـبـاس،              
سيستـان و بـلـوچسـتـان و غـيـره، بـا                   
چــنــيــن مشــكــلــي روبــرو بــود؟ چــرا            
آنجاها را اينچنين ويران كـرده اسـت؟        
واقعيت آن اسـت كـه بـراي هـمـه ايـن                 
شــاگــردان فــيــضــه تــحــمــيــق قــم كــه             
خميني، چمران، گيلانـي، زيـبـاكـلام،         
گنجي، لاجوردي سروش، منـتـظـري،     
موسوي و رفسنجاني و غيره را در بـر   
مي گيرد، عمران همـان چـيـزي اسـت          
كه اينها نزديك به سه و نيم دهه اسـت     

فقر، گرسنـگـي،   : بر سر ايران آورده اند 
! خرابي، اعدام و سنگسـار و تـبـعـيـد            

مصـاحـبــه گـر پـس از صـحـبــتـهــاي                 
زيبـاكـلام دربـاره سـبـك خـلـخـالـي و                  

پـس مـي     : " چمران نتيجه مـي گـيـرد        
توان گفت که نظر چمران درباره حل و         
فصل مشکلات کردسـتـان، بـيـش از           
اينکه به نظر بـازرگـان شـبـيـه بـاشـد،                

زيباكلام هـم  ."  شبيه نظر خلخالي بود  
پس معلوم مـي    .  آن را تأييد مي كند  

شود كه خود زيباكلام هم قـبـول دارد           
كه عمران به سبك چمران و زيبـاكـلام،     
همان عمران نوع خـلـخـالـي اسـت كـه             
نسل كشي و جنونـش زبـانـزد عـام و               

 .خاص است
 

 دروغهاي شاگردان مسلمان پوپر                            
صادق زيباكلام همانند سروش و     
گنجي و حجاريان و ديـگـر فـلاـسـفـه               
ــكــه                  ــن ــل از اي ــب امــروز اســلامــي ق
تحليلگر مسائـل سـيـاسـي، جـامـعـه             
شناس و فـيـسـلـوف و چـيـز ديـگـري                  

باشد، قاتلي است كه دستش تـا آرنـج      
در خــون مــردم كــردســتــان، تــركــمــن           
صــحــرا، دانشــگــاهــهــا و كــوچــه و               
خيابانهاي تهران و مشهد و شـيـراز و           

به هـمـيـن دلـيـل،          .  غيره آغشته است  
حرفشان هر چقدر هم ظاهري سياسـي        
و فلسفي و غيره داشته بـاشـد، كسـي          
كه با تاريخ و سياست آشنـائـي اولـيـه          
اي داشته باشـد، دروغشـان و ظـاهـر              
پوچشان را بـراحـتـي تشـخـيـص مـي               

آقــاي : " زيــبــاكــلام مــي گــويــد      .  دهــد
حسني از اروميه، نيروي زيادي را بـه        
نقده آورد و حزب دموکرات کردستـان    
و مجاهين خلق و فداييان خلق هم در    

او دارد از     ."  آن سوي درگيـري بـودنـد      
هـمـه   .   حرف مـي زنـد      ٥٩  و ٥٨ سال  

كساني كه سنشان بـالاي چـهـل سـال             
اسـت، خــوب مــي دانـنــد كــه در آن                 
سالها مجاهدين هم جزئي از فـرزنـدان     
خمينـي بـودنـد و دسـتـش در دسـت                 
رئيس جمهور مـحـبـوب زيـبـاكـلام و            

زيـبـاكـلام    .  خميني، بـنـي صـدر بـود          
فكر مي كند چون به خودش بـاورانـده    
كه مجاهدين خلق منفورتر از ايشـان         
است، پس مجاهدين را طرف مقـابـل      
جنگ مي گذارد كه درجـه جـنـايـات            
خود و ملاحسني در قتل عـام مـردم         

همه مي دانـنـد   .  نقده را تخفيف بدهد 
كه زيباكلام و مـلاحسـنـي و احـمـدي           
نـژاد قـاتـلان مـردم نـقـده هسـتـنـد و                    
تاريخ در انتظار دادگـاه آنـهـاسـت تـا              
گوشه بسيار كوچكي از حقايق روشـن   

 . شوند
 

رويائي كه سران جمهوري اسلامي                             
 به گور خواهند برد                

) چـمـران  (او : "زيباكلام مي گويد 
مي گفت اکراد تفـاوتـي بـا مشـهـدي            

آنـهـا هـم      .   ها و شـيـرازي هـا نـدارنـد           
مــثــل مــردم ســايــر مــنــاطــق ايــران،            

." طرفدار جمهوري اسلامـي هسـتـنـد       
اين را البته خودشان هم مي دانند كـه    
دروغ مي گـويـنـد و فـقـط دلشـان را                
بيخود با چنين اراجيفي خـودش مـي      

حتي مصاحبه گر هـم مـچـش        .  كنند
. را مي گيرد كه دارد دروغ مي گويـد  

چـمـران از مـن        : " زيباكلام مي گـويـد     
پرسيد پيشنهادت چيست؟ من گفتـم      
پيشنهادم اين است که ما يک شـوراي     

. اسلامي در مهاباد تشـکـيـل دهـيـم           
اگــر چــنــيــن    :  چــمــران بــه مــن گــفــت        

شــورايــي تشـــکــيــل شـــود، تــمـــام               
اعضايش دموکرات ها خواهند بـود؟   

بله، مي دانـم کـه تـمـام         : من هم گفتم 

اعضاي منتخب ايـن شـورا، وابسـتـه           
به حزب دموکرات خواهند بـود ولـي          

مصاحبه گـر  "  .ما چاره ديگري نداريم 
: سپس مي پـرسـد  "  عصر ايران"سايت  

اگر شهـيـد چـمـران مـي دانسـت کـه                " 
انتخابات در مهاباد به پيروزي حـزب        
دموکرات منجـر مـي شـود، بـه چـه               
دليل معتقد بـود اکـثـريـت مـردم آن               
منطقه، گروههاي سياسـي بـومـي را          
نمي خـواهـنـد و عـوامـل حـکـومـت                 
نوپاي مرکزي را به آنها تـرجـيـح مـي             

 "دهند؟
جمهوري اسلامي به اندازه كـوه و     
تپه در كـردسـتـان پـايـگـاه و پـادگـان                 

حتي در جائي هـم كـه     .  نظامي داشت 
خبري از اپـوزيسـيـون مسـلـح نـبـود،               
هـيـچ فـرد و كسـي از جـاش مـحلــه                   
گرفته تا مخـبـر و رئـيـس پـايـگـاه و                  
امــام جــمــعــه و اســتــانــدار و غــيــره،             

هـر جـائـي      .  احساس امنيت نمي كرد   
كه مي رفتند، گروهي و بـا انـگـشـت             
بر ماشه كـلاـشـيـنـكـوفـهـايشـان مـي               

هر فـردي در كـردسـتـان بـراي            .  رفتند
ايـنــهـا يـك مـخــالـف و اپــوزيسـيــون                

حــتــي بــه    .  جــمــهــوري اســلامــي بــود     
جاشهاي امتحان پـس داده هـم زيـاد             

جــمــهــوري .  اطــمــيــنــان نــمــي كــردنــد      
طــرفــداري مــردم      " اســلامــي آرزوي       

را بـه    "  كردستان از جمهوري اسلامـي    
هنوز هم كه بيـش از    .  گور خواهد برد  

سـه دهـه و نـيـم از يـورش اولـيـه بــه                      
كــردســتــان مــي گــذرد و ديــگــر بــا                
اپوزيسيون مسلـحـي طـرف نـيـسـت،            
براي بردن خامـنـه اي بـه كـردسـتـان،               
هزاران نيروي مسلح از گله پـاسـدار و        
ــرون از                  ــي ــجــي از شــهــرهــاي ب بســي
ــدن                 ــراي در امــان مــان ــان ب كــردســت
رهبرشان بـه كـردسـتـان سـرازيـر مـي                

 . كنند
 
ي كه حاضر نيستند حتي                       " نادمان      " 

 ! به جنايات ديگران هم اقرار كنند                             
جـانـيــان بـه ظـاهـر اصـلاح شــده               
اسلامي فقط زير فشـار اعـتـراضـات           
مردم است كه ظاهري اصلاح شده بـه       

بر تمام جنايات سه و   .  خود گرفته اند 
نيم دهه رژيم اسلامي مهر تأييد مـي      

از "  عصـر ايـران    " مصاحبـه گـر       .  زنند
منتقـدان شـهـيـد       : " زيباكلا مي پرسد  

چمران مي گويند برخي از اقـدامـات          
او، منجر به نقض حقوق مردم عـادي      

ايـن  "  نظـر شـمـا چـيـسـت؟          . شده است 
مـا  : " مي گـويـد  "  اصلاح طلب" جاني  

با هر دليلي که چنين نقدي را متوجـه    
چمران کنـيـم، ايـن نـقـد دامـن حـزب                 
دموکرات و کومله و شيـخ عـزالـديـن         

را نـيـز مـي        ...  حسيني و فداييان و      

ايشان حاضر نيست كـه اقـرار       "  .گيرد
كند كه چمران يـكـي از هـزاران هـزار               
جــانـــي اي بـــود كـــه خـــون مـــردم                  
كــردســتــان، خــون زنــان و كــودكــان              
روستاهـاي قـارنـا و قـه لـه تـان روي                   

مـي خـواهـد      .  دستشـان مـانـده اسـت        
مردم مخالفـي كـه رژيـم اسـلامـي و               
زور و تفنگ و تـحـمـيـق اسـلامـي را              
نمي خواستند را شريك جنايات خـود      

ايـن تـاريـخ      .  ايـن نـمـي گـيـرد         .  بكنـد 

ــزار شــاهــد دارد            ــزاران ه هــزاران  .  ه
كودك و پير زن و پير مرد اين جامعـه     
را بي دليل به خون كشيدند و زنـدگـي       
يك جامعه را تـبـاه كـردنـد و اكـنـون                  

؟ يك چنين روئـي  !طلبكار هم شده اند 
را فــقــط يــك جــانــي حــافــظ اســلام               

 .سياسي مي تواند داشته باشد
 

 ٢٠١٣  ژوئيه ١٢ 
 

  ... آباداني در کردستان به سبك چمران و                                  

صفيه، ضعيفه لطيفي بـود     .  کردند
 بار به روح و تـنـش تـجـاوز         ۱۷ که  

حـاملــه اش کـرده و بــعــد            .  کـردنــد 
طـردش  .  جنين اش را سقط کـردنـد     

کردند و در زندان بسـويـش شـلـيـک             
برايش حـکـم اعـدام صـادر          .  کردند

مـاهــهـا او را در انـتـطــار             .  کـردنـد  
. کابوس شوم اعـدام نـگـهـداشـتـنـد           

براي تاييد صدور حکم مـرگـش بـه          
قران و نـهـج الـبـلاغـه و حـديـث و                   
روايـت و ســنـت هـاي مـذهــبـي و                 

در کشتنـش  .  اسلامي رجوع کردند 
براي تسـريـع     .  سخت عجله داشتند  

زمان حلق آويز کردنش امام جمـعـه       
و فرماندار و استندار به خـط شـدن           

. و نامه نگاري و تلفن کاري کردنـد    
تـا بـا     .  عاقبت صـفـيـه را کشـتـنـد           

مرگش پرونده يکي از نگون بـخـت        
ترين زن هاي جامعه را مـخـتـومـه          

 .کرده و زير خاک پنهان کنند
صـفــيـه را کشــتــنـد چـون يــک              

صفيه را   .  دختر ساده روستايي بود   
ــحــت                  ــران ت ــد چــون در اي ــن کشــت
حاکميت جمهـوري اسـلامـي و در           
قرن بيست و يکم قبيله ارجح تـر از      

در نوجواني بـه تـنـش        .  انسان است 
. لــبــاس عــروس خــون پــوشــيــدنــد          

کالاي اهدايي آشتي قبـيلـه اي اش          
برايش .  کردند چرا که صفيه زن بود  

سناريوي قتل ساختند چـرا کـه زن           
چرا کـه    .  بود و بي صدا و بي حقوق 

حلقه نامريي براي هر جرم و توطئـه    
مـجـرمـش    .  چرا که زن بود.  اي بود 
چـون  .  به زندانش انداخـتـنـد   .  کردند
چـون  .  به او تـجـاوز کـردنـد      .  زن بود 

. چـون زن بـود      .  جنس لطيفـي بـود     
برايـش اتـهـام قـتـل صـادر کـردنـد                 

چـرا کـه زن       . برايش اعدام بـريـدنـد         
در يک سحرگاه در حالي که از   . بود

وحشت مرگ بيهشوش شده بود بـه    
چون صفيه يـک زن    .  دارش کشيدند 

و در جــمــهـوري اســلامــي و           .  بـود 

 .فرهنگ اسلامي زن يعني ضعيفه
صفيه را کشتند تا تيزي و برق       
تبرهـاي جـنـايـت شـان را بـه زنـان                  

اين زن را کشـتـنـد تـا           .  نشان دهند 
و .  زنـان را بــه ارعـاب بـکـشــانـنـد              

مــيــخــواهــنــد زنــان را بــه ارعــاب            
بکشانند چون يـکـي از سـرسـخـت             
ترين دشـمـنـان ايـن حـکـومـت زن                 

و زنـان بــه      .  سـتـيـز، زنـان هسـتـنـد           
درسـتــي دشــمـنــان سـرســخـت ايــن            
حکومت اند چون اين حکومـت تـا       
مـغــز اســتــخــوان ضــد زن اســت و              
ويروس زن ستيزي در تـمـام سـلـول             
هاي اندام حکومت اسـلامـي و در          
رگ هاي هيکـل تـمـام دارو دسـتـه              
هاي جورواجور جمهوري اسـلامـي        

زن ســتــيــزي، از اجــزاي          .  مــيــدود 
تفکيک ناشدني اين پيکره گـنـديـده         
اسلامي اسـت، چـرا کـه زن انسـان              

برده جـنـسـي    .  زن برده است.  نيست
 .و جسمي

امـا زن در      .  صفيه را کشـتـنـد      
. صفيه را کشتنـد .  جامعه نميميرد 

صفـيـه   . اما زنان مرعوب نميشوند 
را کشـتـنـد امـا شـعلـه هـاي آتـش                  
عصيانگري برابري طلبانه در زنـهـا      

صــفــيــه را    .  ســرکــش تــر مــيــشــود     
کشتند اما زنان حجاب هايشـان را      

صـفـيـه را      .  بيـشـتـر پـس مـيـزنـنـد            
کشـتـنـد امـا زنـان جـام تـلـخ زهـر                    
کشـنــده را بــه حــلــقــوم حــکــومــت            

زنـان، امـان تـان        . اسلامي ميريزند 
 .را ميبرند

  
و بـراي هـمـيــن انـقــلاب ايــران             

 .زنانه است

 ...  صفيه را به دار کشيدن                      

 



 
632شماره يسکرا                                            ا                                                 3 صفحه   

 ١ از صفحه  

كشورهاي مختلف منتشر شـده بـود         
ــيــپــي از                   قــرائــت شــد و ســپــس كــل

در .  عكسهاي بـهـزاد پـخـش گـرديـد            
چندين نفر از دوسـتـان و     ادامه برنامه  

رفقاي بهزاد هر كدام به جـنـبـه هـائـي            
از شـخــصـيـت، صـمــيـمـت و ازخــود                

ــد                ــن ــت ــرداخ ــگــي هــاي او پ . گــذشــت
 رحــمـان نـجــات از حــزب           هـمـچـنــيـن    

کمونيسـت ايـران، عصـام شـکـري از              
حزب کمونيست کارگري چپ عراق و    
يدي محمودي از حـزب کـمـونـيـسـت             
کارگري ايران نيز در سـخـنـرانـي هـاي          
خود گوشه هائي از زندگي و مـبـارزه        
يك كمونيست و انقلابـي پـرشـوري را         
كه با هر يك از دوسـتـانـش خـاطـرات           
شيرين و عـمـيـق انسـانـي را از خـود                 
بجاي گذاشته بود، بازگو کردند و بـه        
خـانــواده و دوسـتــان و هـمــرزمـانــش              

 . تسليت گفتند
در فواصل سخنراني هـا چـنـديـن          
قطعه موزيك، شعر، پيانو و سرود بـه        

در .  يــاد بــهــزاد عــزيــز نــواخــتــه شــد           
انتهاي بـرنـامـه، يـدي مـحـمـودي از                
طرف حزب كمونيست كارگـري ايـران        
ضمن تشكر و قدرداني از حـاضـريـن،       
مرگ بـهـزاد جـمـشـيـدي را بـه هـمـه                    
دوستانش تسليت گفت و در قسمـتـي    
از صحبت هـايـش گـفـت کـه ايـنـجـا                  
تعدادي از شـمـاهـا گـوشـه هـائـي از                  
زندگـي، صـمـيـمـت و انسـانـدوسـتـي                
بهزاد را بازگو كرديد، اما قطعـا مـي        
شود در مورد شخصيت او و سـالـهـا           
مبارزه در سـنـنـدج، در زنـدان هـاي                 
جمهوري اسلامي، در ترکيه و کـانـادا    

بايد اذعان کنم كـه بـا       .  كتابها نوشت 
 سال رابطه نزديک با بـهـزاد     ١٨ وجود  

و فـــعــالـــيــت مشــتـــرک در حـــزب                 
کمونيست کارگري، تا هنگام مرگش    
جايگاه او و ايـنـهـمـه مـحـبـوبـيـت و                   
احترامي که نسـبـت بـه خـود ايـجـاد                
کرده بود را بدرست نشناختـه بـودم و         
حضــور ايــن جــمــعــيــت و ايــنــهــمــه               

ــم                ــمــدردي، مــرا ه احســاســات و ه
 . متعجب كرد

ياد بهزاد جمشـيـدي عـزيـز را بـا              
ــه                      تــــلاش بــــراي ادامــــه دادن بــ
آرمانهايش، با تلاش بـراي سـرنـگـون          

کردن رژيم اسلامـي و بـنـيـاد نـهـادن               
جامعه اي كه در آن ديـگـر از فـقـر و                 
فــلاكــت، از گــرانــي و بــيــكــاري، از              
زندان،  شكنجه و اعدام خبري نبـاشـد    
براي هميشه گرامي خواهـيـم داشـت،        

بار ديگر از حضور تك تكتان تشـكـر        
 ـ " مي كنم 

 يدي محمودي  
  ٢٠١٢  جولاي ١٦ 

 

 ... گزارشي از برگزاري مراسم                        

 

 

 

 
در شـهـر     ١٣٣٧ بهزاد در سال     

سنندج متولد شد، دوران ابـتـدائـي       
و متوسطه را در مـدارس هـمـيـن               

و وارد    شــهــر بــه پــايــان رســانــد،            
ــه                 ــعــي در رشــت ــان صــن ــرســت هــن

 سـالـه     ٢٠ بـهـزاد     .  الكترونيك شـد  
بود كه قيام مردم ايران علـيـه رژيـم       
سلطنتي شروع شد و او نـيـز مـثـل           
ميليونها نفر از مـردم بـپـاخـاسـتـه             
عليه ظلم و ستم آريامهري در قيـام     
بهمن شركت كرد و نـقـش فـعـالـي               
بعهده گرفت و از ايـن مـقـطـع وارد            

  . فعاليت سياسي شد
همـراه بـا جـوانـان مـحلـه آغـه                
زمان سنندج شروع به كار در بنكـه   
ها و شوراي شـهـر كـرد و در اداره                
شهر توسط مردم و شـوراهـا نـقـش          

در همين دوران بـود      .  فعالي داشت 
كه بهزاد با سازمان كـوملـه شـروع         
به فـعـالـيـت تشـكـيـلاتـي نـمـود و                  
هنگامي كه رژيـم اسـلامـي بـا بـه              
خاك و خون كشيدن سـنـنـدج، ايـن             
شهر را به تصرف درآورد، بهزاد بـه          
فعاليت سياسي بـه شـيـوه مـخـفـي            

 مــزدوران   ٦١ در ســال     .  روي آورد  
رژيم به فعاليتهاي سـيـاسـي بـهـزاد           
پي مي برند و او را دستـگـيـر مـي             
كنند و مورد شديدتريـن شـكـنـجـه         

امـا بـهـزاد ايـن         . ها قرار مي دهند 
جوان انقـلابـي و ايـن كـمـونـيـسـت                
فداكار بـا وجـود هـمـه تـلاـشـهـاي                 
مزدوران رژيم، لب رازدارش را بـاز        
نکرد و شکنجه گران سـر خـورده و         
مــايــوس او را ســالــهــا در زنــدان               

امـا زنـدان نـيـز بـراي            .  نگهداشتند
بهزاد عرصه ديگري از مبارزه بـود     
و اينجا هـم شـروع بـه فـعـالـيـت و                  
آگاهگري کرد و به يـكـي از چـهـره             
هاي محبوب در مـيـان زنـدانـيـان             

بـديـن تـرتـيـب بـهـزاد            .  تبديـل شـد    
نزديك به چهار سـال در زنـدانـهـاي             
شهر سـنـنـدج و گـوهـردشـت كـرج               
اسير جلادان و زندانبانان حكومـت       

بـهـزاد پـس از        .  اسلامي مي شـود    
ــه                   ــم ــاجــود ه ــدان و ب آزادي از زن
ــر                 ــم ب خــطــرات و فشــارهــاي رژي
زندانيان سياسي آزاده شده، باز هـم         
در ميان مردم شهر سنـنـدج شـروع        
به فعاليت مـي كـنـد و ايـنـبـار از                  

طريق حرفه اش كه تعـمـيـر وسـائـل         
برقي بود بـه يـاري مـردم فـقـيـر و                  

. تحکيم رابطه با آنها مـي شـتـابـد           
يكي از دوستان بهزاد تعـريـف مـي       

بهزاد نه تنها يـخـچـالـهـاي      " كرد که  
مردم فقير را مجاني تـعـمـيـر مـي            
كرد، بلكه خود او هـزيـنـه حـمـل و              

". نقل آنها را بر عهـده مـي گـرفـت            
رفتارهاي انساني و انقلابـي بـهـزاد         
از طرفي او را به شخصيتـي مـورد           
اتكا و قابل اعتماد مـردم تـبـديـل            
كرد و از طرفي مزودران رژيم فشار     
بر او را بيشتـر كـردنـد، تـا ايـنـكـه                 
ــه تــرک کشــور               بــهــزاد مــجــبــور ب

 ١٩٩١ ميشـود و در اوائـل سـال              
 .خود را به ترکيه ميرساند

در تـرکـيـه عـرصـه ديـگـري از               
. فـعـالـيـت بـهــزاد شـروع مـيـشــود              

متحد و متشکل کردن پناهندگـان     
و شکل دادن به اعتراضات جمـعـي     
در ميان آنها، ميدان تـازه مـبـارزه            
بهزاد اسـت کـه بسـرعـت او را بـه                  
يكي از فعالين فدراسيون سـراسـري     

. پناهندگان ايراني تبديل مـيـکـنـد        
در همين دوران بهزاد وارد فعالـيـت     
ســيــاســي بــا حــزب کــمــونــيــســت            

 . کارگري و عضو حزب ميشود
 بـهـزاد بـه كـانـادا            ١٩٩٢ سال  

مي آيد و در کانادا نيز فعـالانـه بـه          
فـعـالـيـت سـيـاسـي مـي پـردازد و                  
ــيــت در حــزب                    ــعــال ــر ف عــلاوه ب
کمونيست کـارگـري و فـدراسـيـون            

سراسـري پـنـاهـنـدگـان ايـرانـي، بـا                
سازمان عليه فقر انتاريو هم شـروع     

بـهـزاد در     .  به فـعـالـيـت مـي كـنـد            
دهها تـظـاهـرات عـلـيـه جـمـهـوري               
ــري و                 ــراب ــاب ــيــه ن اســلامــي و عــل
بيحقوقي مردم شرکت کرد و هـمـه       
جا خاطرات زيبـائـي از خـود بـجـا              

انســانــدوســتــي عــمــيــق،    .  گــذاشــت
صميـمـيـت، از خـودگـذشـتـگـي و               
ــي            ــات دوســت داشــتــن خصــوصــي
بهزاد، از او شخصيتي محـبـوب و        
قابل اعتماد در تمام دوران زنـدگـي      
اش، چه براي همبندانش در زنـدان          
هاي سنندج و گوهردشـت، چـه در           
ــان                   ــه در مــي ــدج، چ ــن ــر ســن شــه
پناهندگان ايراني در تـرکـيـه و چـه             

 سـالـي کـه در کـانـادا            ٢٠ در طول   
 . زندگي ميکرد، تبديل کرد

افسوس که بـهـزاد نـازنـيـن در             
كمال ناباوري و بهت همه ما، هفته     

 سالگـي بـر اثـر        ٤ ۵ گذشته در سن    
ايست قلبي بـراي هـمـيـشـه مـا را                

اما ياد اين انسـان عـزيـز      .  ترك كرد 
و دوسـت داشـتـنـي و تـلاش هـاي                
هميشگي اش براي رهائي از سـتـم          
و نابرابري و ايـن دنـيـاي وارونـه و                
ــعـــه                   ــامـ ــک جـ ــجـــاد يـ ــراي ايـ بـ
سوسياليستـي، بـراي هـمـيـشـه بـا               

 .دوستداران او باقي خواهد ماند
  

 .  يادش گرامي باد

 بهزاد جمشيدي که بود؟      
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تحولات سيـاسـي جـهـان اخـتـصـاص             
او مــهـمــتـريــن ويـژگــي دوره           .  داشـت 

حـاضــر را  ســر بـلــنــد کــردن جــهــان                 
متمدن در برابر دوقـطـب تـروريسـتـي            
ميليتاريسم و اسلامـيـسـم دانسـت و          
گفت برخلاف دوره جنگ تروريستـهـا      

امروز اين جـنـبـشـهـاي اعـتـراضـي و               
انقلابي است که دولتهـا و قـطـبـهـاي              
ارتجاعي را به عکس العمل و اتـخـاذ     
سياست در قبال يکديگر و در مقابلـه    

او تاکيد کـرد  .  با مردم  واداشته است   
که  اين واقعيت را بايد در بـررسـي و            

تبيين شرايـط سـيـاسـي در مـنـطـقـه                 
خاورميانه و بويژه مناسبات دولـتـهـا       
با جـمـهـوري اسـلامـي و مـقـابلـه بـا                   
سياستها و سـنـاريـوهـاي ارتـجـاعـي              

 . آنان مد نظر قرار داد
  

اصــغــر کــريــمــي، دبــيــر هــيــئــت          
اجرائي حـزب، گـزارش فشـرده اي از             
فعالـيـت هـاي حـزب در فـاصـلـه دو                  
پلنوم و عملکرد چهارماهه ارگانها و      

شـامـل كـمـيـتـه         کميتـه هـاي حـزبـي           
ســازمــانــده، كــمــيــتــه خــارج كشــور،         
كميته  كردستـان، سـازمـان جـوانـان،            
تلويزيون كانال جديد، نشريـات حـزب       
و كمپينها و فعاليت هاي بين المللـي        
حزب ارائه داد و بر اولويت هـاي دوره      

مصـطـفـي صـابـر،        .  بعد تـاکـيـد کـرد       
رئيس دفتر سيـاسـي نـيـز در گـزارش             
خود  به پيشروي هاي مهـم اخـيـر در            
زمينه  مذهب زدايي و نقد مقدسـات    

و مبـارزه عـلـيـه       "  اعتراض عريان"و   
انقياد جنسي و بيحقوقي زن و نـقـش        
فعال حزب در اين زميـنـه  هـا اشـاره               
کرد و بر اين تاکيـد گـذارد کـه حـزب             
بايد براي دخالت در دوره جديـدي کـه           

 .   شروع شده است آماده شود
 

بدنبال ارائه گـزارشـات، اعضـاي          
کميته مرکزي به بحث و اظـهـار نـظـر         
حول آن پرداختند و درمورد موقعيت       
حــزب، و نــقــاط قــوت و ضــعــف و                
راههاي گسترش و تقويت فعاليتهـاي      
ــع و                    حــزب در عــرصــه هــاي وســي
مـتـنـوعـي کـه درگـيـر آنسـت مـورد                  

. تبـادل نـظـر و بـررسـي قـرار گـرفـت                  
تعميق بحـران جـمـهـوري اسـلامـي و              
سردرگمي کل اپوزيسيون بـورژوائـي،       
وضـعــيـت انـفــجـاري جـامــعـه، رشــد              

روحيه تعرضي و مبارزه جويانه بويـژه    
در جنبش کارگري، علـيـه حـجـاب و             
فضاي حاد ضـد مـذهـبـي در ايـران،               
موقعيت ويژه و منحصر بـفـرد حـزب         
در زمينه هاي مخـتـلـف کـه زمـيـنـه               
هاي مساعد رشد حزب و آلـتـرنـاتـيـو          
کمونيستي را بـيـش از پـيـش فـراهـم               
ساخته است، از جـملـه نـکـات مـورد             
تـاکـيـد در مـبـاحــثـي بـود کـه حــول                   

 . گزارشات صورت گرفت
  

چندين قرار نيز در زمـيـنـه هـاي             
مختلف به پلنوم ارائـه شـده بـود کـه               
بررسي آنها بدليل ضيق وقت به دفتـر        

 . سياسي ارجاع شد
 

در جوار پلنوم  سـمـيـنـاري حـول             
سازمـانـدهـي حـزبـي تـوسـط حـمـيـد                 
تقوائي ارائه شد و بحث مفصلي حول       

اساس و تـز اصـلـي      .  آن صورت گرفت 
اين سمينار سازماندهي حـزبـي حـول          
فعاليتها و مبـارزات و کـمـپـيـنـهـاي              
اجــتــمــاعــي و بــويــژه ســازمــانــدهــي           
فعالـيـتـهـائـي بـود کـه مشـخـصـا از                   
ــدرت ســيــاســي                  ــه حــزب و ق ــظــري ن

شرکت کنندگان در .  استنتاج ميشود 
سمينار از جوانب و زواياي مختـلـفـي        
به بحث و تـبـادل نـظـر پـرداخـتـنـد و                   
سمينار با نتيـجـه گـيـريـهـاي عـمـلـي                
مشخصي در زمينه سـازمـانـدهـي و          

. سازمانـيـابـي حـزبـي خـاتـمـه يـافـت                
مباحث و نتايج اين سـمـيـنـار بـزودي           

   .   منتشر خواهد شد
در مبحث انتخابات ابتدا حـمـيـد     
تقوائـي بـه اتـفـاق آرا بـعـنـوان دبـيـر                     

 نفر به عضـويـت     ٢٢ کميته مرکزي و  
 : دفتر سياسي حزب انتخاب شدند

کيان آذر، فريـده آرمـان، مـحـمـد            
آسنگران، محسن ابراهـيـمـي، مـيـنـا            
احدي، عبه اسدي، نازنـيـن بـرومـنـد،           

سيامک بهاري، سيما بـهـاري، فـاتـح            
ــهــرامــي، کــيــوان جــاويــد، شــهــلا               ب
دانشــفــر، بــهـــرام ســـروش، عصـــام             
شــکــري، مصــطــفــي صــابــر، حســن           
صــالــحــي، مــرتضــي فــاتــح، اصــغــر          
ــوا                  ــوان، شــي ــي ــل ک ــي ــل ــمــي، خ ــري ک
مـحــبــوبــي، مــريــم نــمـازي و کــاظــم             

 . نيکخواه
 

انتخاب مشاورين کميته مرکـزي    
 ٣٠ دستور ديگر اين نشـسـت بـود و           

نفر از کادرهائي که کانديـد مشـاوري      
 : بودند انتخاب شدند

ــوش،             ــام آذر، مســعــود آذرن ــي پ
سياوش آذري، زري اصـلـي، سـعـيـد              
اصلي، حبيب بکتاش، فـواد پـارسـا،         
سـهــيــلا خســروي، فــرزانــه درخشــان،         
ــهــمــن              ــي، ب مــهــيــن درويــش روحــان
ــرج               ــر رحــيــمــي، اي ــژاد، صــاب ذاکــرن
ــواد روشــن، هــوشــيــار                ــي، ف رضــائ
سـروش، شــمــه صــلــواتــي، ســلــيــمــان          
سيگارچـي، شـايـان شـيـخـي، جـمـال                
صــابــري، نــازيــلا صــادقــي، نــازنــيــن         
صديقي، مريـم طـاهـري، اسـمـاعـيـل             
عـلـيـجــانـي، عــبـاس گـويــا، عـبــاس              
ماندگار، مهران محبوبـي، سـيـامـک         
مکي، سارا نخعي، نسان نودينيـان و      

 .  ستار نوريزاد
 

پلنوم بـا سـخـنـرانـي اخـتـتـامـيـه                
 . حميد تقوائي بپايان رسيد

در نشست کوتاه دفتر سياسي که     
پس از پلنـوم بـرگـزار شـد مصـطـفـي                
صابر باتفاق آرا بعنوان رئـيـس دفـتـر            

 .سياسي انتخاب شد
 

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ٢ ۲۰۱   ژوئيه ١٠ 

 ١٣٩٢  تيرماه ٢٠  

 ... شتمين پلنوم           ه اطلاعيه پاياني سي و                   
 

 

 

 

 
از زمـان    « بقول فردريک انگلـس، هـمـرزم کـارل مـارکـس،                  

پيدايش کارگران و سرمايه داران بـرروي زمـيـن کـتـابـي کـه بـه                     
اندازه کـتـاب حـاضـر بـراي کـارگـران مـهـم بـاشـد پـيـدا نشـده                              

و خــود مــارکـس ايــن کـتــاب را نـقـدي بـر اقــتـصــاد                        .  » اسـت 
کـه امـر     « بورژوائي از ديدگاه منـافـع طـبـقـه کـارگـر مـيـدانـد                       

اش سرنگوني شيوه توليد کـاپـيـتـالـيـسـتـي و از مـيـان                      تاريخي
 . »برداشتن قطعي و نهائي همه طبقات است

 کاپيتال را بخوانيد،                 
و خواندن آن را به همه آنها که خواهان رهائي از منجلاب                                             

 ! اند توصيه کنيد              داري     سرمايه    
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رويــدادهــاي جــاري در رابــطــه          ١ 
ميان دولـتـهـاي غـربـي و جـمـهـوري                 
اسلامي نـظـيـر تشـديـد تـحـريـمـهـاي                
اقتصادي، ادامه مـذاکـرات اتـمـي و            
گفتمان جنگ ناشي از تغيير شـرايـط       
سياسي و توازن قوا تازه در منطقـه و        

 .در دنيا است
 

دو ويژگي عمـده شـرايـط تـازه          ٢ 
 :عبارتست از

پـايـان يــافـتـن دوره جـنــگ              -اول
تروريستها و تضعيـف و حـاشـيـه اي             
شدن ميليتاريسم نئوکنسرواتـيـسـتـي       

يک نتيجـه  .  در آمريکا در دوره اوباما 
اين امر جايگزين شدن سياست بـوش        

" يا با ما هستيد يا با آنهـا " مبتني بر   
مشت هايتان را باز کنـيـد   " با دکترين   

در سيـاسـت خـارجـي       "  تا دست بدهيم 
از اين نقطه نـظـر     .  دولت آمريکا است 

دولت آمريکا به خط اروپاي واحد در       
قبال جمهوري اسلامي و کل جـنـبـش        

 .اسلام سياسي نزديک تر شده است
انقلابات خاورميانه وشمال     -دوم

آفريقا و تضـعـيـف اسـلام سـيـاسـي و               
. بويژه جمهوري اسلامي در مـنـطـقـه         

يکي از پيامدهـاي ايـن تـحـولات بـه             
حاشيه رانده شـدن مـحـور جـمـهـوري              

حزب االله و شکل   -سوريه    -اسلامي
 -گيري قـطـب تـازه اي حـول تـرکـيـه                 

ايـن  .  اتحاديه عرب در منـطـقـه اسـت       
شرايط همچنين آمريـکـا و اتـحـاديـه            

و يــا   (  اروپـا را بــه روي کــار آمـدن                
نوعـي اسـلام پـرو غـرب، يـا              )  آوردن

لااقل غير مـتـخـاصـم بـا غـرب، در                
کشورهاي منطـقـه و از جـملـه ايـران                

 .اميدوار کرده است
 

ويژگـيـهـاي فـوق بـاعـث شـده               ٣ 
است تا دولت آمريکا هدف تـحـمـيـل        
هژموني سياسي و رام کردن جمهوري     
اسلامي در قالب سياستهاي خـود را        
نه با سناريوهاي نوع رژيم چـنـجـي و            
يا براندازانه بلکه با ديپلماسي اعـمـال      

فشار براي تغيير تدريجي رژيم دنـبـال       
تشديد تحريمها و همزمان با آن   .  کند

ادامه مذاکرات اتمـي بـر ايـن اسـاس             
 .صورت ميگيرد

 
يک عامل تـازه در مـعـادلات         ٤ 

 -منطقه شکلگـيـري مـحـور روسـيـه           
دولـت روسـيـه در صـدد           .  چين اسـت   

تثبيت موقعيت خود بعنوان قـدرتـي         
هم ارز غـرب بـويـژه در خـاورمـيـانـه                  
است و يکي از نتايـج ايـن سـيـاسـت،              
همچنانکه در قبال خـيـزش انـقـلابـي            

 در ايـران، انـقـلاب لــيـبـي و                ٢٠٠٩ 
امروز در رابـطـه بـا انـقـلاب سـوريـه                  
شاهد بوده ايم، حمايت فعال و عـلـنـي     
از ديکتاتوريهائي است که تمـامـا بـه       
کمپ غرب متعلق نيستند و در خطـر   
سقوط بوسيله انقلابات و جنبـشـهـاي      

در رابـطـه بـا        .  توده اي قرار گرفته اند    
جمهوري اسلامي و تحولات انقـلابـي    
احتمالي آتي در ايـران نـيـز روسـيـه و               
چين همين سياست را دنبال خـواهـنـد      

 .کرد
 

مذاکرات اتـمـي جـاري گـرچـه           ٥ 
رسمـا بـرسـر پـروژه اتـمـي جـمـهـوري                  
اسلامي صـورت مـيـگـيـرد و هـدف              
اعلام شده آن رسيدن به نوعـي تـوافـق        
بر سـر ايـن مسـالـه اسـت امـا هـدف                   
اعلام نشده و عملي آن از نـظـر دولـت            
آمــريــکــا و اروپــاي واحــد رام کــردن             
جــمــهــوري اســلامــي در چــارچــوب            
سياستهاي منطقـه اي دول غـربـي و             
بخصوص تجديد تعـريـف مـوقـعـيـت           
جـمـهـوري اسـلامـي در مـنـطــقـه بــر                 

. مبناي شرايط مطلوب غـرب اسـت         
چــيــن و روســيــه بــرعــکــس از ايــن                 
مذاکرات صرفا عقب راندن جمهـوري      
اســلامــي بــر ســر مســالــه اتــمــي بــه              
منظور خلع سلاح ديپلماتيک غرب و    
تثبيت رژيم اسلامي در ايران بـعـنـوان      
محمل و نقطـه اتـکـاي سـيـاسـتـهـاي               
خود در مـقـابلـه بـا گسـتـرش نـفـوذ                   

آمريکا و دول غـربـي در مـنـطـقـه را                
 .دنبال ميکنند

 
حمله نظامي و جـنـگ گـرچـه           ٦ 

هنوز يـک گـزيـنـه غـرب هسـت ولـي                 
احتمال آن در شـرايـط حـاضـر از هـر                 

تشديـد  .  دوره ديگري ضعيف تر است   
تحريمها و توافق شوراي امـنـيـت در           
اين مورد نه بعنـوان مـقـدمـه جـنـگ              
بلکه بعنوان آلترناتيو آن امکان پـذيـر      

نـفـس بـه تـوافـق رسـيـدن              .  شده اسـت  
دولت آمريکا با روسيه و چين و حتي       
بــا اروپــاي مــتــحــد بــر ســر تشــديــد               
تحريمها نشانه کنار گذاشتـن گـزيـنـه           

حـتـي   .  جنگ در شرايط حاضر اسـت      
به بن بست رسـيـدن مـذاکـرات اتـمـي             
جاري خودبخود به معنـي روي آوري          

شـکـسـت    .  به گزينه نـظـامـي نـيـسـت          
مذاکرات احتمال حمله را بالا خـواهـد    
بـرد امـا در عـيـن حـال اتـفــاق نـظــر                    
موجود ميان اعضاي شوراي امنيـت       

هر نوع حـملـه   .  نيز از بين خواهد رفت 
نـظـامـي بـه ايـران مسـتـلـزم زمـيـنــه                   
سازيهاي ديپلماتيک و توازن سيـاسـي        
تازه اي مـيـان سـه مـحـور آمـريـکـا،                  

چـيـن اسـت        -اتحاديه اروپا و روسـيـه     
که با توجه به شرايط سياسي منطـقـه       

 .بسادگي قابل حصول نيست
 

بالا گرفتن احتمـال انـقـلاب و          ٧ 
شکل گيري انقلاب در ايران، احتـمـال         
تغيير جـمـهـوري اسـلامـي از طـريـق               
رژيم چنج و براندازي بوسيله آمـريـکـا        
و ساير دولتـهـاي غـربـي را نـيـز بـالا                  

در صــورت پــاگــرفــتــن      .  خـواهــد بــرد   
انـقـلاب در ايـران دول غـربـي تــلاش                
خواهند کرد تا مانند مورد لـيـبـي و          
مصر به نحوي از پيشرويهاي انقـلاب        
ممانعت کنند و با حداقل تـغـيـيـرات         
مــمــکــن بــحــران انــقــلابــي را از ســر              

در چـنـيـن شـرايـطـي يـک              .  بگذرانـنـد  
گزينه محتمل آمـريـکـا و دولـتـهـاي              
غربي حمله نظامي بمـنـظـور تـغـيـيـر             
رژيم از بالا و تحريف و متوقف کردن     

اما حتي در ايـن      .  انقلاب خواهد بود  
شرايط نيز حمله نظامي با مـخـالـفـت      

و مخـالـفـت يـا       (  چين  -شديد روسيه 
اکراه بسياري از کشـورهـاي اتـحـاديـه          

 .روبرو خواهد شد) اروپا
جمهوري اسلامي در رابطه بـا     ٨ 

دولتهاي غربي با يک تناقض پايـه اي     
از يـکـسـو تـحـت فشـار             .  روبرو است 

تحريمها و انزواي سياسي در منـطـقـه     

و شرايط انفجار آميز در جامعه ايـران    
نــاگــزيــر اســت از اســلام ســيــاســي و              
مشخصا ضد آمريکـائـي گـري خـود           
فاصله بـگـيـرد و بـخـصـوص بـر سـر                  
مساله اتمي عقب بنشيند و از سـوي        
ديگر هويت و مـوجـوديـت سـيـاسـي              
اش در گرو اتکا به اسلام سـيـاسـي و            
تداوم سـيـاسـتـهـا و تـبـلـيـغـات ضـد                    

هـر  .  آمريکائـي و ضـد غـربـي اسـت             
درجه از تضـعـيـف و کـمـرنـگ شـدن                 
هـويــت ضــد آمــريــکــائـي جــمــهــوري           
اسلامي موقعيت آن در جامعه و در          
برابر مباررات و اعتراضات مـردمـي       
که مترصد فرصت براي بزير کشـيـدن      
حکومت هستند را تضعيـف خـواهـد       
کرد و موجب تقويت جنبش انـقـلابـي     

ايـن  .  براس سرنگوني رژيم خواهد شد    
معضل پايه اي و قـديـمـي جـمـهـوري            
اسلامي امروز و تـحـت شـرايـط تـازه            
در دنـيـا و مـنـطـقـه بـه يـک مسـالـه                       
حياتي بر سر بود و نبود رژيم تـبـديـل          

 .شده است
 

تا آنجا که به موقعيت داخـلـي    ٩ 
جمهوري اسلامي و رابطه آن بـا تـوده        
مردم و مـبـارزات کـارگـري و ديـگـر               
ــوط              ــراضــي مــرب ــشــهــاي اعــت جــنــب

همـانـطـور کـه         -ميشود، اين شرايط    
در قطعنامه درباره شرايط اضـطـراري     
ــران مصــوب کــنــگــره هشــتــم               در اي

به معني تـعـمـيـق       -توضيح داده شده  
بحران حکومتي جمهوري اسلامـي و       
کل بورژوازي ايران، تشديد بيسابقه و     
غير قابل تحمل گراني و بـيـکـاري و            
وخيم تر شـدن وضـعـيـت مـعـيـشـتـي                
کارگران و توده مردم زحمتکـش، بـي         
ثباتي و ناپايداري وضعيت موجود و    
قرار گرفتن جامـعـه در مـعـرض يـک              

 .انفجار سياسي است
 

 :با توجه به نکات فوق
ــا جــمــهــوري            ١  روابــط غــرب ب

اسلامي اسـاسـا بـخـاطـر تـنـاقضـات              
ــويــت ضــد                       ــاشــي از ه ــايــه اي ن پ
آمريکائي جمهوري اسلامي و اتکاي      
آن به اسلام سياسي ضـدغـربـي قـابـل            

. مــتــعــارف و نــرمــال شــدن نــيــســت           
کشاکشهاي موجود بين دول غربي و      
جمهوري اسـلامـي هـمـچـنـان ادامـه               

 .خواهد يافت
سياست جاري دولتهاي غربـي    ٢ 

در قبال جمهوري اسـلامـي، جـنـبـش            
نــاســيــونــالــيــســم پــرو غــرب و کــلا              

ــيــروهــاي راســت اپــوزيســيــون کــه              ن
استراتژي آلترناتيوسازي بـا امـيـد بـه           
رژيم چنج و سـيـاسـتـهـاي بـرانـدازانـه                
دولت آمريکا و متحدينش را دنـبـال          
ــرده و در                     ــق ک ــي اف ــد، ب ــکــنــن مــي
موقعيتي ضعيف تر از گذشـتـه قـرار           

 .داده است
ــان غــرب و              ٣  کشــمــکــش مــي

جمهوري اسـلامـي، مسـالـه اتـمـي و              
ــيــتــهــاي تــروريســتــي            ــه فــعــال مســال
حکومت اسلامي نهايتا با سرنگوني      
انقلابي رژيم بقدرت مردم حل خواهـد    

تشديد بيشترتحريم اقـتـصـادي،       .  شد
شــکــســت و يــا بــه تــوافــق رســيــدن                
مذاکرات جاري، و يا حمله نظامـي و       
جنگ، مستقل از درجه احتمال وقوع    
هــر يــک ازيــن شــقــوق، اســاســا در                  
چارچوب منـاسـبـات مـيـان دولـتـهـا              
صورت ميگيرد و کاملا در مـقـابـل         
اهــداف و خــواســتــهــاي کــارگــران و             

 .اکثريت عظيم مردم ايران قرار دارد
کــمــونــيــســتــهــا و نــيــروهــاي           ٤ 

انقـلابـي در ايـران بـايـد نـه تـنـهـا بـا                       
اتـحـاديـه      -سياستهاي قطب آمـريـکـا    

نــاتـو، بــلــکــه هــمــچــنــيــن بــا            -اروپـا 
 -سياستها و عملکرد محـور روسـيـه        

چين در قبال ايران و تحولات منطـقـه      
راه انـقـلاب و       .  فعالانه مقابله کـنـنـد      

رهـائـي تـوده مـردم از مـقـابلـه بـا و                     
ــاســتــهــا و                   ــردن کــل ســي خــنــثــي ک
تاکتيـکـهـا و مـانـورهـاي دولـتـهـاي                 
غربي از يکسو و روسـيـه و چـيـن از                 

 .سوي ديگر، ميگذرد
موقعيت بي ثبات و بـحـرانـي       ٥ 

جمـهـوري اسـلامـي، ورشـکـسـتـگـي              
اقتصادي رژيم، بي افقي و سردرگمـي     
اپــوزيســيــون راســت، و هــمــچــنــيــن            
گسـتـرش و پـيـشـرويـهـاي مـبـارزات                
کارگري و اعتراضات ضـد مـدهـبـي            
زمينه هاي رشد آلـتـرنـاتـيـو چـپ در               
جامعه و شکلگيري يک انقلاب زير و    
رو کننده عليه نظام سـرمـايـه داري و          
رژيم اسلامـي حـافـظ آن را بـيـش از                 

قـطـعـنـامــه     .  پـيـش فـراهـم مــي آورد          
مصــوب کــنــگــره هشــتــم در مــورد            
شــرايــط اضــطــراري در ايــران رئــوس           
وظايف حزب در پاسخ به اين شـرايـط      

پلنوم بر اهمـيـت   .  را تعيين کرده است 
و مبـرمـيـت پـيـشـبـرد ايـن وظـايـف                   
تاکيـد مـيـکـنـد و از رهـبـري حـزب                   
ميخواهد تمام امکانات حزبي را در        

 *.اين جهت بکار بگيرد
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در زماني بـه سـر مـي بـريـم کـه                  
فشارهاي اجتماعي و اقـتـصـادي هـر          

بيش از پيش بـه طـبـقـه کـارگـر                 روزه
سـرمـايـه داري شـيـوه          .  وارد ميشود   

برده داري خود را هر لحظه بيشتر بـه          
کارگران تـحـمـيـل مـي کـنـد در ايـن                  
ــارگــران و                    ــايــي ک مــيــان بــراي ره
زحــمــتــکــشــان راهــي جــز اتــحــاد و             
همبـسـتـگـي بـراي خـلاـصـي از ايـن                  

بـا هـر     .  وضعيت اسفناک وجود ندارد   
مـکـان کـارگـران        تعداد در هر زمان و 

بايد متحد شوند ، آگاهـي طـبـقـاتـي             
خود را بالا برده و به تقابل رو در رو             

 .با سرمايه داري بپردازد
در اين شرايط جمعي از کـارگـران       
بـرق و ســاخـتــمــان اســتـان اصـفــهــان              
موجوديت خود را اعلام کـرده و ايـن         
همبستگي را به طبـقـه کـارگـر ايـران             
تبريک گفته ، از هـمـه کـارگـران مـي              
خـواهــيــم کــه مــتـحــد شــده و جــمــع               
هـايـکـارگـري خـود را سـازمـانـدهــي               
کنند تا همه با هم از دسـت رنـجـمـان           
دفاع کرده و در نگاهي وسيع تـر کـل         

جامعه را از استثمار طبقاتـي کـه بـر          
. آنان اعمال مي شود نـجـات دهـيـم            

قبل از اينکه تاريخ مصـرفـمـان بـراي          
سرمايه داري تمام شود و به ته مانـده    
هاي نيروي کارشان تبديل شويم بـايـد     
خود را از کالا بـودن نـجـات داد ، و              
هويت انساني مان را که ته نشيـن در      
لايه هاي پليد اين سيستم شده بـيـرون     

 .بکشيم
از تـمـامـي       ما اعلام ميکنـيـم ،      

حرکت هاي کارگري و اعـتـراضـي در        
جامعه حمايـت مـيـکـنـيـم و در هـر                 
لحظه دست در دست سـايـر کـارگـران           
ايــران و رهــبــران کــارگــري در بــرابــر             
سرمايه داري قوي تر قد علم کـرده و        
تا تحقق خواسته هاي به حق کارگران       

 .در هر منطقه از پاي نمي نشينيم
زنده باد اتحاد سراسري کارگران        

 ايران  
 

 ٢١/٤/١٣٩١ 
 
 

اطلاعيه اعلام موجوديت انجمن      
بر اساس خبر رسيده به کـمـيـتـه          کارگران برق و ساختمان اصفهان    

 تير مـاه،    ١٧ هماهنگي، روز شنبه   
تــمــام کــارگــران کشــتــارگــاه هــاي             

کرمانشاه دست بـه اعـتـصـاب          مرغ
 .زدند

بر طبق اين گـزارش، دولـت بـه           
کشتارگاه هاي مرغ در کـرمـانشـاه           
اعلام کرده کـه آنـان مـوظّـفـنـد هـر                 

 ٥٠٠٠ کـيـلـو مـرغ را بـا بـا نـرخ                    
تومان تحويل عاملين جزء داده تـا         

 تـومـان بـه        ٥٢٠٠ آن ها با مـبـلـغ         
 .دست مصرف کنندگان برسانند

کشــتــارگــاه هــاي مــرغ اعــلام          
داشتند که حداقل قيمت تـمـام شـده       
براي آن ها بابت هر کيلو مرغ مبلـغ    

 تومان مي باشـد و قـيـمـت         ٦٠٠٠ 
اعلام شده توسط دولـت بـا قـيـمـت             
تمام شده بـراي آنـان بـه هـيـچ وجـه                  

از طـرف ديـگـر،        .  همخوانـي نـدارد    
عاملين جزء بر اساس نرخ تورم سـه        

 درصـد بـه       ١٠ سال قبـل بـايسـتـي          
قيـمـت نـهـايـي کشـتـارگـاه اضـافـه                 
کننـد، تـا سـود حـاصـل از فـروش                 

 .مرغ را تأمين نمايند
از سوي ديگر، مـراکـز پـرورش          
مــرغ بــه دلــيــل گــران شــدن دارو،               
خوراک دام و طيور، و هم چـنـيـن بـه        
خاطر افزايش قيمت انـرژي شـامـل           

نـمـي تـوانـنـد بـا              برق، گـاز و آب،       

قيمت تـعـيـيـن شـده تـوسـط دولـت                
 .مرغ را به کشتارگاه بفروشند

بر اين اسـاس کشـتـارگـاه هـاي             
مرغ کرمانشاه اعلام داشته انـد کـه        
تا مشخص شدن وضـعـيـت قـيـمـت           
ها به اعتصاب خود ادامه خواهـنـد       

 .داد
 

  ١٠٠ تعيين وثيقه   
ميليون توماني براي     

جليل محمدي و علي رضا       
 عسگري  

 تيرماه هنگامـي  ٢٤ روز شنبه   
گــيــري     کــه پــس از چــنــد روز پــي              

جــلــيــل « هــاي      مســتــمــر، خــانــواده   
ــدي   ــمـ ــحـ ــي «  و        » مـ ــلـ ــا     عـ رضـ

 دادگـاه    ٦ ي       بـه شـعـبـه        » عسگري
انــقــلاب اســلامــي کــرج مــراجــعــه           
کردند به آنان ابلاغ شد که بـراي هـر        

 ١٠٠ کــدام از ايــن افــراد مــبــلــغ                
ميليون تومان وثيقـه تـعـيـيـن شـده            
ــايــد بــراي آزادي                     اســت و آنــان ب

دانـگ بـا ارزش       ٦ شان سنـد       عزيزان
 ! ميليون تومان تهيه کنند١٠٠ 

طور که در اخـبـار قـبـلـي               همان
نيز منعکس شده است روز جـمـعـه            

 خردادماه هنگامي که اعضـاي  ٢٦ 
ي هــمــاهــنــگــي مشــغــول           کــمــيــتــه 

ي    برگزاري مجمع عمومي سالـيـانـه     

ي نـيـروهـاي         خود بـودنـد بـا حـملـه           
رو شدنـد   امنيتي به اين نشست روبه    

و پس از انجام بـرخـوردهـاي بسـيـار         
آميز، تـمـامـي افـراد          زننده و توهين  

. حاضر در نشست بازداشـت شـدنـد         
جا که اعضاي کميـتـه    در ادامه از آن   

هيچ جرمي مرتکب نشـده بـودنـد،           
نيروهاي امنيتي طي چـنـد مـرحلـه          
ــمــامــي               ــه آزاد کــردن ت مــجــبــور ب
اعضاي کميته شدند و اکنون از ايـن    
افــراد تــنــهــا جــلــيــل مــحــمــدي و              

رضا عسگري در زنـدان بـاقـي             علي
 .اند مانده

ي هـمـاهـنـگـي ضـمـن               کـمـيـتـه    
اعتراض شـديـد بـه تـعـيـيـن مـبـلـغ                  

 ميليون تـومـان وثـيـقـه بـراي           ١٠٠ 
ــي  ــل                عــل ــي رضــا عســگــري و جــل

بــار ديــگــر تــأکــيــد         مــحــمــدي، يــک   
کنـد کـه ايـن دو عضـوش نـيـز                   مي

مانند ديـگـر اعضـا هـيـچ جـرمـي                
انـد و بـايـد مـانـنـد                مرتکـب نشـده    

ديـگــران فــوراً و بـدون وثـيــقـه آزاد                
 .شوند
 

ي هماهنگي براي کمک      کميته
 هاي کارگري   به ايجاد تشکل 

 ١٣٩١  تيرماه ٢٤ 

 اعتصاب کارگران کشتارگاه هاي مرغ در کرمانشاه                                           

گلشيفته با برهنه شـدن    : " کيهان  
عــلــيــه نــظــام مــقــدس اســلامــي                  

 "!كشورمان فعاليعت ميکند
اين اعتراف اخير روزنامه کيهـان      
جمهوري اسلامي که با بـرهـنـه شـدن            
افرادي نظير گلشيفته نظـام اسـلامـي        
مورد هدف قـرار گـرفـتـه اسـت گـواه               
ديگري است کـه جـنـبـش بـرهـنـگـي                

معـلـوم اسـت      .  چقدر به خال زده است   
آن نـظـامـي کـه بـر اســاس آپـارتـايــد                  
جنسي بنا شـده بـاشـد، مـقـام زن را                 
پست تـر از مـردان بـدانـد، زن را در                  
زمره سفيهان، مهجورين و صـغـيـران       
بشمارد وبراي ايـنـکـه زن را در حـق                
انحصاري مرد نگه دارد به زور او را        

در چــادر چــاقــدر مــي پــوشــانــد از                
انقلاب برهنگي گل شيفته ها سـراپـا      
به وحشت مي افتد و ارکان نـظـامـش      

 .به لرزه در مي ايد
اوف من چقدر دلم خنک شـد کـه         

امــا .  کـيـهــان سـراســيـمـه شـده اسـت             
. مفلوکين اين فقط شروع کـار اسـت         

 سـال    ٣٣ اين زنان شجاعي که شـمـا           
تمام زيـر ضـرب سـتـم و سـرکـوب و                  
حشيانه قرار داده ايـد مـي خـواهـنـد              
ارتجاع نظام اسلامي را روي سـرتـان          

مـي خـواهـنـد مـنـزلـت            .  خراب کنند 
انساني خود را باز يابند و تخـم شـمـا         
مرتجعين را بـخـشـکـانـنـد تـا در آن                 
مملکت ديگر کسي پيدا نشود عليـه     

منتظر چـنـيـن      .  زنان حرف مفت بزند 
 !روزي باشيد

 !گلشيفته ها به خال زدند 
 
 
 
 
 
 
 

 حسن صالحي        
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در بــيــشــتــر مــقــرهــا تــلــويــزيــون         
داشـتـيـم و گـاهـي وقـتـهـا دسـتـگــاه                   
ويديوئي در يکي از اين مـقـرهـا مـي          
گذاشتند و فيلمهائي را که پيکـهـا از        

. خارج آورده بودند را نشان مي دادنـد   
نمي دانم چـه کسـي ايـن فـيـلـمـهـا را                   
انتـخـاب مـي کـرد و بـراي مـا مـي                    
فرستاد، اما هـرکـي بـود خـيـلـي بـد                  
سليقه بود و روحيات مختـلـف را در          

من فقط دوتا از ايـن    . نظر نمي گرفت 
فيلمها را يادم است بـا عـلاقـه نـگـاه                

يکـي بـزرگ مـرد کـوچـک، بـا               .  کردم
بازيگري داسـتـن هـوفـمـن و ديـگـري               

ظاهرا يکـي از رفـقـاي        .  باني و کلايد  
مومن تر قبل از اينکه فيلمهـا را در            
مقر به نمايش بگذارند، آنها را خـوب        
سانسور مي کرد که مبادا ما صحنه     

. هاي عجـيـب و غـريـب را بـبـيـنـيـم                  
وقتي سالها بعد باني و کـلايـد را در             
تلويزيون انگليس ديدم، تازه مـتـوجـه         
شدم که چقدر فيلـم را نـاقـص بـه مـا                

 . نشان داده بودند
مــوزيــکــي هــم کــه گــوش مــي             

. کرديم، به همـان نسـبـت عـقـب بـود              
نوارهاي قديمي گوگوش و مهستي و     
سيما بينا و معين و ويگن و غـيـره و         
غيره سر و کله شان در گوشه و کـنـار         

خــوانـنـدگــان   .  اردوگـاه مـا پـيـدا شـد           
ايــرانــي در مــيــان کــردهــاي عــراقــي           
طرفداران زيادي داشتـنـد و نـوارهـاي           
موسيقـي آنـهـا را مـيـشـد هـمـه جـا                    

حــتــي در پــارکــهــاي شــهــر            .  خــريــد 
ســلــيــمــانــيــه هــم نــوارهــاي هــايــده و            

گاهي وقـتـهـا      . گوگوش را ميشنيدي 
مــوزيــکــهــاي کــردي و عــربــي را از              
تلـويـزيـون مـي ديـديـم و بـعـضـي از                    
خوانندگان را مـانـنـد مـاجـده رومـي              
هرچند که عربي بلد نـبـوديـم ولـي بـا              

مـوزيــک  .  عـلاقـه گـوش مــي کـرديـم           
غربي هم مطمئن هستم آنـچـه را مـا             
گوش مي کرديم، مـال ده سـال قـبـل              

دکتر احـمـد هـدايـت  يـک نـوار                 .  بود
خـيــلـي قشــنـگ داشــت از بــهـتــريــن              
موزيکهاي رقص که مخـلـوطـي بـود          
از کارهاي مادونا، مايکل جـاکسـون        
ــراي ورزش از آن                      ــه ب ــگــران ک و دي

دکتـر احـمـد يـک         .  استفاده مي کرديم 
تــيــم تشــکــيــل داده بــود کــه اکــثــر                

جوانهاي مرکز پزشکي و عده ديگري     
ما هـفـتـه اي        .  را هم در بر مي گرفت  

سه بـار مـي دويـديـم و نـرمـش مـي                   
معمولا ساعت چهار يـا پـنـج      .  کرديم

بعد از ظهر از مرکز پزشکـي راه مـي         
افتاديم و نزديک بـه يـکـسـاعـت مـي               

براي دو دکتر احمد مسـيـري     .  دويديم
طولاني را انتخاب کرده بود کـه مـي        
رفـتــيـم روســتـاي پـائــيــنـي و بــرمــي               

حداقل يکساعـت طـول مـي        .  گشتيم
مـن  .  کشيد و نفس را از ما مي بـريـد   

هميشه پشت سـر ديـگـران کـه اکـثـرا               
لنگهـاي دراز داشـتـنـد مـيـدويـدم و                 

وقتي هم که بر مـي    .  عرق مي ريختم 
گشتيم اگر هوا خوب بود بيرون و اگر       
باران مـي بـاريـد در داخـل مـقـر بـه                    
مدت يکساعت نرمش مي کـرديـم و       
دکتر احمد هر روز حـرکـات تـازه اي               
پيدا مـي کـرد کـه مـا را ورزيـده تـر                    

دکــتــر احــمــد خــودش بســيــار         .  کــنــد
ورزيده و پر انرژي بود و حـتـي وقـتـي             
که ديگران همه از کار مـي افـتـادنـد،             
او هنوز ادامه مي داد و خـيـلـي ديـر            

هميشه مي گفت بـايـد   .  خسته ميشد 
بعنوان مرکز پـزشـکـي نـمـونـه سـالـم                
زيسـتـن بـاشـيـم و بـه ديـگـران نشـان                    
دهيم که چگونه از خودشان مـراقـبـت       

او يکي از شخصيتهـاي مـورد     .  کنند
از ايـنـکـه ايـنـهـمـه            .  علاقه مـن بـود      

باسواد بود ولي در عين حال خاکي و      
دوست داشتني بود، خوشم مـي آمـد         
و قدرت اراده و پشـتـکـارش را مـي                

دکتر احمد تـنـهـا در عـرصـه          . ستودم
پزشکي و علمـي نـبـود کـه بـا سـواد                 
بود، به لحاظ سياسي هم خيلـي آگـاه           
و صاحب نظر بود و وقتي من و بهـار        
و صـابـر و چــنـد نـفـر ديــگـر تـيـمــي                     
تشکيل داديم که کاپيتال مارکـس را       
با هم بخوانيم از او خواهش کرديم کـه   
هرچند وقـت يـکـبـار بـا مـا جـلـسـه                     
بگيرد و سوالات ما را جواب دهـد و        

او .  اشـــکـــالاتـــمـــان را رفـــع کـــنـــد            
مخصوصا از بـحـث کـردن بـا عـلـي                 

مي گفت عـلـي بـا        .  خوشش مي آمد 
دو تا استدلال عقب نشيني نمي کـنـد    
و مرتبا از زواياي مختـلـف اسـتـدلال           
مي آورد و همين بحث کردن بـا او را          

 . جالب مي کند
بعد از مستقر شدن در زرگـويـز و        
پايان جنـگ ايـران و عـراق و کـمـتـر                  
شدن خطر توپ باران اردوگاههـايـمـان       
توسط ايـران، دکـتـر احـمـد و پـرويـن                 

تصميم گـرفـتـنـد پسـرشـان را کـه از                  
نـوزادي او را  نـديــده بـودنـد، پـيــش                  

ايوب کـوچـولـو کـه       .  خودشان بياورند 
پنج يا شش سال بيشتر سـن نـداشـت،       
از ترس اينکه بابا و مامانـش دوبـاره         
او را تنها نگذارند تا مدتهـا بـه آنـهـا           
چسپيده بود و نمي گذاشت از جـلـوي         

حـتـي هـنـگــام       .  چشـمـش دور شـونـد        
دويدن و ورزش کـردن هـم بـا پـدرش                
مي آمد و عرق ريزان او را دنبال مـي      

دکــتــر احــمــد و پــرويــن تــنــهــا           .  کــرد
پدر و مـادرهـاي زيـادي کـه             .  نبودند

زماني نوزادانشان را بخـاطـر شـرايـط          
ناامن جنگ مسـلـحـانـه بـه خـانـواده               
هـايشـان در شـهــرهـاي ايــران سـپــرده              
بودند، اکنون که تا حـدودي احسـاس         
امنيت مي کردند، بـچـه هـايشـان را             

ــد           ايــن .  پــيــش خــودشــان مــي آوردن
موضوع در عين جالـب بـودنـش، در          
عين اينکـه خـانـواده هـا را از ديـدن                  
مجدد کودکانشان شاد مي کرد، امـا   
مشــکــلات زيــادي هــم بــراي پــدر و             
مادرها و هم براي اين بچه ها بـوجـود     

بچه ها در شـرايـط کـامـلا         .  مي آورد 
مــتــفــاوتــي بــار آمــده و بــزرگ شــده              

آنـهـا را نـاگـهـان از مـحـيـط                 .  بودنـد 
معمولي زندگيشان جدا مي کردنـد و     

براي آنها پـدر    ( به دست دو نفر غريبه   
مـي دادنـد     )  و مادرشان غريبه بودند   

که در محيـطـي غـيـر عـادي در يـک                
. اردوگاه نظامي با آنها زندگي کـنـنـد       

پدر و مادرهـا هـم چـيـزي از بـچـه و                   
روحــيــات او نــمــي دانســتــنــد و در                
شرايطي نبودند که بتواننـد نـيـازهـاي        

مـحـيـط    .  کودکانشان را برآورده کنند  
اردوگاه هم هنـوز بسـيـار نـامـنـاسـب              

هيچ امکانات بازي و سرگـرمـي   .  بود
براي آنها وجود نداشت و بـزرگسـالان         
مرتبا در مورد سياست و نگهباني و    
جنگ حرف مي زدند و کسي آنهـا را        

تا مدتها هم خبـري از    .  درک نمي کرد 
بعـضـي   .  مدرسه و درس و مشق نبود 

ــدر و                           ــت پـ ــا از دسـ ــه هـ ــچـ از بـ
مادرهايشان بخاطـر ايـنـکـه آنـهـا را               
رها کرده بودند، عصـبـانـي بـودنـد و             

. مـرتـبـا بــا آنـهـا دعــوا مـي کـردنــد                 
ديـگـران بـراي مـامـان بـزرگ و بـابــا                  
بزرگ دل تنـگـي مـي کـردنـد و مـي                  

يک پسـر  . خواستند برگردند پيش آنها 
بچه هفت هشت ساله داشتيـم کـه در            
ايران در خانـواده مـذهـبـي و سـنـتـي                
بزرگ شده بود و هر بـار کـه جشـن و                
مراسمي داشتيم تا ديـر وقـت بـيـدار              
مـي مــانـد کــه نــگـذارد مــادرش بــا               

 . مردهاي ديگر برقصد
روناک و بهار از جمله بچـه هـائـي         

بودند که از اول بـا پـدر و مـادرشـان                 
آمده بودند اردوگاه و همانـجـا مـانـده          

آنها تـا حـدودي عـادت کـرده            .  بودند
بودند و شرايط خـاص کـودکـانـي کـه           

اما آنـهـا     .  تازه آمده بودند را نداشتند 
هم از وضعيت نامساعـد اردوگـاه در        

غذاي کم و نـامـنـاسـب و         .  رنج بودند 
محيط آلوده و غير بـهـداشـتـي آنـجـا            
باعث ميشد که اين بچه هاي بيـچـاره     

اسـهـال از     .  زود به زود مريض شـونـد       
جمله امراض مـتـداول بـيـن بـچـه هـا               

مــادرهــاي ( ســوســن و ســيــمــا         .  بــود
ــار        ــه ــاک و ب ــال        )  رون ــب ــشــه دن ــمــي ه

مسئولين تدارکات بودند که بتوانـنـد     
يک تکه گوشت، کمي سبزيجات و يـا     
ميوه از آنها بگيرند که براي بـچـه هـا         

آنـهـا از     .  غذاي ويژه تري تهيـه کـنـنـد       
جمله مادراني بودند کـه تـلاش مـي             
کردند مسئولين را قانع کـنـنـد بـراي            
بچه هاي اردوگـاه بـرنـامـه هـاي ويـژه              
ســرگــرمــي و آمــوزشــي بــگــذارنــد و           
شرايط را کمي براي آنها منـاسـب تـر            

 . کنند
بعـد از مـدتـي کـوملـه تصـمـيـم                 
گرفت بچه ها را در مدارس معمـولـي    
شهر سـلـيـمـانـيـه ثـبـت نـام کـنـد کـه                      

. حداقل بتوانند کمي درس بـخـوانـنـد       
بچه هـا را هـر روز بـا يـک مـاشـيـن                      
مخـصـوص سـوار مـي کـردنـد و بـه                  
سليمانيه مي بردند و عصر آنها را بـا     
يک مشـت مـاجـراي جـالـب بـر مـي                  

گفته ميشد، يکروز هنگام  .  گرداندند
درس قــرآن و ديــنــي، امــيــر کــه از                  
ديگـران بـزرگـتـر بـوده، از جـا بـلـنـد                    
ميشود و بـه مـعـلـم مـي گـويـد مـا                    
کمونيست هستيم، بـه خـدا اعـتـقـاد              
نداريم و قرآن نمي خـوانـيـم و بـا ايـن                 

چـنـد   .  حرف از کلاس خارج مـيـشـود      
نفري ديگر از بچه هاي ما هم کـه در            
همان کلاس درس مي خوانده اند، بـه       

طــبــعــيــت از او يــکــي يــکــي خــارج              
يـکـي از بـچـه هـا بـه اسـم                  .  ميشوند

رئوف که مطمئن نبوده بـيـرون رفـتـن          
از کلاس کار درستي باشد، سرجايـش    

اما ديگران به مـعـلـم مـي       .  مي ماند 
گويند رئوف هم کمونيست است امـا       

يکـروز ديـگـر مـي         . مي ترسد بگويد 
گفتند وقتي معلمها سعـي کـرده انـد           
آهنگ صدام خوب اسـت و زنـده بـاد             
صـدام را بــه بــچـه هــاي کــلاس يــاد                 
بدهند، بچه هاي ما گـفـتـه انـد آنـهـا               
زنده باد صدام نمي خـوانـنـد و وقـتـي           
معلم از آنها پرسيده پس چه آهـنـگـي         
را دوست دارنـد بـخـوانـنـد، يـکـي از                 
آهنگهـاي رزمـي کـوملـه را خـوانـده               

پدر و مادرها به اين تـرتـيـب هـر        .  اند
روز به مدرسه احضار مي شـدنـد کـه            
به بچه هايشان ياد بـدهـنـد مـقـررات              

نـمـي دانـم ايـن         .  مدرسه را بـپـذيـرنـد        
مدرسه رفـتـن چـقـدر دوام آورد ولـي                
فکر نمي کنـم بـچـه هـا از آن چـيـزي                   

 . آموختند
ديگر کسي بچه نوزادش را نـمـي        
فرستاد ايران و بعضيها هـم خـودشـان         
دوست داشـتـنـد حـاملـه و بـچـه دار                  

کلا تعداد کورتاژها کمتر شـده  . شوند
از يک طرف زندگـي روال عـادي       .  بود

ــر                   تــري داشــت و مــيــشــد راحــت ت
جلوگيري کرد، از طرف ديگر خـيـلـي         
از خانواده ها دوست داشتند بچـه دار      

نــوار ســمــيــنــاري کــه در آن            .  شــونــد
تعدادي از اعضاي کميته مـرکـزي در      
مورد سقط جنين بحث کرده بـودنـد،         
در اردوگاه پخش شد و عده زيادي بـا        
شنيدن بحثـهـاي مـنـصـور حـکـمـت،              
نظرشان در مورد زندگي و ارزش جـان   

منصور حکمت در .  انسان عوض شد  
حالي که قانونا با سقط جنين موافـق      
است و آزادي آنرا در درمـانـگـاهـهـاي            

زندگي نامه من     
 )   بخش  بيست و سوم( 
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 ! مرگ بر جمھوری اسلامی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 : سوئد  ٧ از صفحه  
Sweden 
Post Giro:  ٣ -٦٣٩٦٠٦٠ 
account holder: IKK  
براي کمک مالي به کانال جديد در سوئد همچنين ميتوانيد با فواد         

 تماس بگيريد، تا با دادن شماره     ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣ روشن با شماره تلفن   
حساب خود اتوماتيک هرمقدار که مايل باشيد از حساب شما برداشته          

 . شود
 : آلمان

Germany 
Rosa Mai 
Konto. Nr.:  ٥٨٣٦٥٧٥٠٢ 
Bankleitzahl:  ٣٧٠١٠٠٥٠ 
Post Bank 

 
 : کانادا 

Canada 
ICRC 
Scotiabank 
  ٤٩٠٠ 
Dixie Rd, Mississauga 
L ٤W ٢RI 
Account #:  ٨٤٣٩٢٠٠٢٦٩١٣   

 
 : هلند

Bank: RABOBANK 
Darande hesab: FVIVN 
Shomare hesab:  ١٥١٣٥٠٢٤٨ 
Adres: EINDHOVEN 
IBAN No: NL ٧٧٤ RABO   ٠١٥١٣٥٠٢٤٨    
 :آمريکا
Bank of America  G Street, Blaine, Wa   ٩٨٢٣٠٢٧٧ 
phone #  ٥٧١١ -٣٣٢ -٣٦٠ -١ 
Masoud Azarnoush 
Account number :  ٤١٥٨١٠٨٣ -٩٩ 
wire: ABA routing #  ٠٢٦٠٠٩٥٩٣ 

swift code : BOFAUS ٣N 
  

 شماره حساب انگليس    
 : ويژه کمک از انگليس و از هر کشور ديگر    

England 
Account nr.  ٤٥٤٧٧٩٨١ 
sort code:  ٢٣ -٢٤ -٦٠ 
Account hold: wpi 
branch: Wood Green 
Bank: NatWest 

IBAN: GB  ٧٧ NWBK ٦٠٢٤٢٣٥٤٧٧٩٨١  NWBK  
BIC: NWBK GB  ٢L 

 
 

 : سوالي داريد ميتوانيد با شماره هاي زير تماس بگيريد        
  

 : از اروپا  
 ٥١ ۸۰ ٦ ۹۸ ٣ ۷ ٤٦ ۰۰ : سيامک بهاري

  
 : کانادا و آمريکا 

 ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧ : فاتح بهرامي
 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦ : مصطفي صابر

  
 : از ايران 

 ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠ عبدل گلپريان  

 شماره حساب و تلفن تماس براي کمک مالي          

 

E-Mail: awat.farokhi@yahoo.com 

 آوات فرخي   :همکار نشريه ايسکرا     

رسمي دولتي و تا سن دوازده هفتگـي     
قبول دارد و بعنوان يکي از بـنـدهـاي            
برنامه اي حزب کمونيست ايـران مـي        
پذيرد، اما بلحاظ پرنسيپي مـخـالـف       

او معتقد است کـه    .  سقط جنين است  
حيات انسان مقدس است و هيچکس     
نبايد حق داشته باشد در هيچ مـرحلـه      
اي و به هـيـچ بـهـانـه اي بـه آن پـايـان                    

همانطور که پيران و سـالـمـنـدان      .  دهد
را حق نداريم بخاطر کهولت و سـربـار           
جامعه شدن بکشيم، به هـمـان مـعـنـا         
هــم حــق نــداريــم جــنــيــن را بــخــاطــر              
مســائــل اجــتــمــاعــي، اقــتــصــادي و           

او مـي گـفـت        .  اخلاقي از بين بـبـريـم       
روزي مي رسد که انسانـهـا بـه سـقـط            
جنين بـعـنـوان يـکـي از نشـانـه هـاي                  
بربريت بشر نگاه مي کنند، همانطـور     
که ما امروز به گذشته نگاه مي کنيم     
و مي گوئيم مردم وحشي بـودنـد کـه            
گـردن هــمــديـگــر را مــي زدنــد و بــا                 
سرهاي از بدن جدا شده چـوگـان بـازي          
مي کردند، روزي هـم مـي رسـد کـه                
مردم بـه نسـلـهـاي مـا بـگـويـنـد چـه                    
انسانهاي وحشي اي کـه جـنـيـن را از             
رحم مـادرش بـيـرون کشـيـده و مـي                 

فکر مي کنم اين بحثـهـا هـم      .  کشتند
در کمتر شدن تعداد کورتاژهـا تـاثـيـر         

ديگر کورتاژ کـردن بـه هـمـان         .  داشت
سادگي قبل نبود و خيـلـيـهـا قـبـل از            

 . اقدام به آن کلي فکر مي کردند

در اين گير و دارها فرشته و بـهـار      
خيلي اتفاقي يک بچه نـوزاد گـيـرشـان         
آمــده بــود و چــنــد هــفــتــه اي نــقــش                

مـاجـرا   .  مامانها را بازي مي کـردنـد       
از اين قرار بود که يکي از کساني کـه        
حــاملــه بــود، اواخــر حــامــلــگــي از              
شــوهــرش جــدا شــده بــود و بشــدت               
افسرده و ناراحت بود و نمي خـواسـت        

هنگام زايمان فرشته بـا  .  بچه دار شود  
او به بيمارستان سليمانـيـه رفـتـه بـود             

بـعـد از ايـنـکـه          .  که به او کـمـک کـنـد       
نوزاد متولد شده بود، مـادرش دچـار        
نوعي بيماري شده بود که احتيـاج بـه           
بستري شدن داشـتـه و دکـتـرهـا مـي                

. خواسته اند او را به بغداد بـفـرسـتـنـد        
از آنجائي که پدر بـچـه آنـجـا نـبـوده،                
بچه را به فرشته مـي سـپـارنـد کـه تـا              
زماني که مادرش خوب ميشود و از      
بــيــمــارســتــان بــر مــي گــردد، از او                

فرشته تعريف مي کـرد    . مراقبت کند 
بچه را دادند بغل من و گفتنـد او     " که  

قبل از ايـنـکـه از آنـجـا              . را ببرم خانه 
خارج شوم، او را پيـش مـادرش بـردم          

او بـا    .  که ببيند و برايش اسم بـگـذارد    
بي حالي بدون اينـکـه نـوزاد را نـگـاه               
ــمــي خــواهــم                  ــبــرش ن کــنــد گــفــت ب

از او خواستم حداقل اسـمـي   .  ببينمش
برايش بگـذارد امـا او گـفـت خـودت               

بـعـدا بـابـاي       .  براش يک اسمي بـگـذار      
بچه را که ديدم او هم از مـن خـواسـت        
کــه مــن خــودم اســمــي بــراي نــوزاد               

منهم اسمش را گذاشتم .  انتخاب کنم 
. نـيـمـا و او را بـردم خـانـه خـودمــان                   

پدرش نـه امـکـانـش را داشـت و نـه                   

عـلاقــه اش را کــه بــچــه را تــحــويــل                
در نـتـيـجـه مـن و بـهـار کـه                   .  بگيرد

هيچکداممان کمترين تـجـربـه اي در           
بچه داري نداشتيم ولي عاشق بچه هـا    
بوديم، مسئول نگهداري از او شديم و    
چند هفته تا زماني کـه پـدر و مـادر              
بچه او را تحويل گرفتند، ما دو تائـي    

فـرشـتـه و      ."  از او نگهداري مي کرديم 
بهار چنان با علاقه مشغول نگهـداري     
از اين موجود کـوچـولـو و شـکـنـنـده                
بودند که بزور از او جدا مـي شـدنـد و         

مـرتـبـا در      .  سرکـارشـان مـي رفـتـنـد          
ــهــائــي کــه                  ــدانــم کــاري مــورد او و ن

. خودشان مي کردند، حرف مي زدنـد       
ما هم مثل نديد بديدها زود زود مـي      
رفـتـيـم خـانـه فـرشـتـه کـه ايـن نـوزاد                      

يـک روز صـبـح        .  کوچولو را بـبـيـنـيـم        
فرشته و بهار هي مي خنـديـدنـد و از              
اينکه ديشب چه بلائـي بـر سـر نـيـمـا               
کوچولو آورده بودند حـرف مـي زدنـد          

نصفه هاي شب نيما از خواب بـيـدار        " 
شـد و گــريـه مـي کـرد و شــيـر مــي                     

من و بـهـار در تـاريـکـي و                . خواست
کورمال شير را برايش آماده کـرديـم و      

امـا  .  گذاشـتـيـم دهـانـش کـه بـخـورد              
برخلاف هميشه کـه بـا خـوردن شـيـر               
آرام ميشد، اينبار همچنان گريـه مـي       

آخرش چراغ را روشن کرديـم کـه      .  کرد
ببينيم مشـکـل چـيـسـت و مـتـوجـه                 
شـديــم کــه تــوي قــوطـي شـيــر پــر از                 
مورچه شده و يکي از اين مورچـه هـا           
در سوراخ دهانه پستانک گير کـرده و          

 !" مانع رسيدن شير به او ميشود
 ادامه دارد 

 ...زندگي نامه 

 


